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'Epopee' literally means 'pride', 'boasting', and 'bragging' from an epical 

perspective, it refers to the dialogue between two heroes humiliating 

their enemy through offensive language and boasting about themselves 

expressing their honors. Definitely, to achieve the psychological 

atmosphere ruling epopees only depending on the literal meaning of 

words without the involvement of other sciences is impossible. Today, 

the interdisciplinary approaches have been focused on and welcomed by 

public in scientific, educational and research policy making. Among 

these, the effect of psychology to better understand literary texts can't 

be denied. The psychological review could occupy vast and absolutely 

unknown area in the literature. This type of review can be used as an 

accurate and comprehensive tool to read the vocabulary not written or 

considered by the author. One of the psychological reviews components 

in literary texts is 'requirements list' of Henry Murray. Analyzing 

personality is considered as one of the most important concepts 

presented in this list. In this analysis, we can easily observe the direct 

effect of the lexical and psychological load in the epopees used by the 

heroes continuing the battle. This work has been represented depending 

on aggression, defense and, counteraction. The present research aims to 

psychologically analyze the Shah-Name's epopees based on the case 

requirements list, relying on the interdisciplinary activities and illustrate 

the psychological effects due to the epopee's reading in the pitched 

battles. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

نیز به   حماسـهدر اصـطحِ   .  ی اسـتزنلاففخرفروشـی و  ،  رجز در لغت به معنی مباهات پژوهشی ۀمقال:  نوع مقاله

بیان افتخارات  ، که با زبانی تهاجمی به خودستایی شودیمی دو پهلوان گفته  وگوگفت

م   اهای روانی حاکم در ابیدسـتمطمئناً .  پردازدیمخود و تحقیر دشـ ی به تمامی فضـ

پـییر  فقط بـا تکیـه بر معنـای رـاهری وا گـان آن بـدون دخـالـت دیگر الوم امکـان،  رجزهـا

آموزشــی و ،  ی المیهایگیاراســتیســی در انارشــتهیبامروزه رویکردهای  . نیســت

ــت ــتیای امومی ررار گرفته اسـ ــی مورد توجه و اشـ در ای  میان تأثیر الم  . پژوهشـ

ــروان ــناس ــت،  ی برای درک بهتر متون ادبیش ــانهرواننقد  . غیررابل انکار اس ــناس   ش

ت   ته اسـ ی  و حوزۀ توانسـ ناخته  کامحًوسـ ی ررار دهداناشـ .  ی را در ادبیات مورد بررسـ

د می ل برای  ای  نوع نقـ امـ د ابزاری دری  و کـ انیتوانـ ه در اثر  خوانش وا گـ ــد کـ اشـ ، بـ

ت ته نشـده و مدن ن ر نویسـنده بوده اسـ انه در ی نقد روانهامؤلفهیکی از .  نوشـ ناسـ شـ

  یترمهماز ،  بررسـی شـخّـینت.  »فهرسـت نیازهای هنری موری  اسـت،  متون ادبی

ــمار  ــت به شـ ــده در ای  فهرسـ تأثیر  توانیتحلیل مای   در.  دیآیممفاهیم ارائه شـ

روشـــنی  نبرد پهلوانان بهادامۀ مســـتقیم بار روانی وا گان به کار رفته در رجزها را بر 

ــاهده کرد ــگری.  مش ــت یخو،  ای  کار با تکیه بر نیاز به پرخاش ،  تحقیرگریزی ،  ییپاش

تکری  طلبیخواراحترام و ،  امل متقابل ده اسـ ت تا بر .  ده شـ ر بر آن اسـ تار حارـ نوشـ

تهیبی  هاتینفعالۀ  یپا ناختروانرـم  بررسـی   یانارشـ ا  شـ اهنامه بر اسـ ی رجزهای شـ

ت نیازهای موری ی از رجزخوانی را در نبردهای  ، فهرسـ به ، ت بهت تأثیرات روانی ناشـ

 .  تّویر بکشد

 

   28/01/1404:  تاریخ دریافت

 01/03/1404:  تاریخ بازنگری

 04/04/1404:  تاریخ پییرش

 01/05/1404  :  تاریخ انتشار

 

 :  هاکلیدواژه

 ، رجز

 ، یشناسروان  نقد

 ،  شاهنامه

 ،  نیازها

 . هنری موری

 

ی روان شــناختی  ی ن ریههای پهلوانان شــاهنامه بر پایه(. تحلیل رجز1404ابراهیم . )  محمدمهدی و اســتاجی,  خطیبی,: استتتد   

  .120-103 ,(1)3 ,ادبیات پهلوانی   .نیازهای ه نری موری
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 موری  ه نری  نیازهای  شناختی  روان  ین ریه  یپایه  بر  شاهنامه  هایرجز تحلیل    104

 مقدمه  . 1

ی بههامن ومه عر   یترجینمهانوان ی حماسـ مار  به، نوع ادبی من وم در شـ ی به شـ عر فارسـ   روند یمویژه شـ

خ  از   هاآنکه در   تر سـ ت،  ی رهرمانان ملیهایدلاورو    هایجنگاوربیشـ ه  .  پهلوانان و رهبران میهبی اسـ حماسـ

(epicدر اربی به معنای دلاوری و اصــطححی اســت که در دوران متأخنر به ) اپیک در  ۀ وا انوان معادلی برای

ــت  رفتهغرب به کار   ــه را بعد از ترا دی. اس ــطو حماس ــت و آن به،  ارس انوان دومی  نوع ادبی معرفی کرده اس

ــت روایی و طولانی که   ــعری اس ــرِ احوال و اامال    معمولاًش ــودیمرهرمانی متمرکز  ۀ  العادخاریبر ش و با   ش

،  صـادری  ریم: ک.  سـروکار دارد )ر،  به سـرنوشـت یک ربیله یا ملت مربوا اسـت  غالباًحوادث مهم غیر معمول که  

1385 :95) . 

. . تحقیر دشـم  و،  بیان افتخارات،  خودسـتایی،  ی دو پهلوان را که با زبانی تهاجمیوگوگفت،  هاحماسـهدر  

  - 2یی شـتر جاجابهتحرنک و    -1: ای  وا ه در اربی به دو معنی به کار رفته اسـت.  نامندیمرجز ،  همراه اسـت. 

: ی 1414،  من ور اب : رکاسـت )یی گرفته شـده  جاجابهنامی برای نوای شـعر که در حقیقت از همان تحرنک و 

انشاد  ،  شعر کوتاه گفت ،  شعر رجز گفت ، بحری از بحور:  رجز»: نامه چنی  آورده استدهخدا در لغت. (349/ 5

  غالباً داوی و ،  دنکر مفاخرت کردن و بیان مردانگی و شــرافت خود، خواندن اشــعار رجز: رجز خواندن. ارجوزه

یدر  .  ذیل مدخل رجز(: 1373،  لاف  )دهخدا ت گونه یارجز ۀ  دربارمعی    فرهنگ فارسـ عری که  »:  آمده اسـ شـ

ارجوزه؛ یکی از بحرهای شـــعر که از تکرار مســـتفعل  ســـه یا چهار بار ، به هنگام جنگ برای مفاخرت خوانند

 .  ذیل مدخل رجز(: 1371،  معی )   ستینی مخّوص چهارگاه که امروز معمول  هاگوشهحاصل شود؛ یکی از  

ــخ دربارۀ رجز در   ــی، ارجوزه: رجز»:  میخوانیم  فرهنگ س ــه؛ رجز  ،  یزنلاف،  مباهات و فخرفروش حماس

،   )انوری.  لاف زدن،  فخرفروشـی کردن،  به خود بالیدن،  خواندن اشـعاری در میدان جنگ برای مفاخره: خواندن

 . ذیل مدخل رجز(

رنامی   دورادور و رودررو تقســـیم  ،  ی کتبی و شـــفاهیوگوهاگفتبه   شـــاهنامه  یوگوهاگفتبه اقیدۀ ســـا

  شــاهنامه ی  وگوهاگفتازجمله  . خواهدیمکه منت ر جواب نیســت یا جواب  ییوگوهاگفت   یچنهم.  شــودیم

ــاهـانخوان یآفراز    ابـارتنـد ــوگنـد،  نفری ،  نیـایش خـداونـد،  ی شـ ــیـت،  سـ ،  یزنگوا ه،  یخواهپوزش،  مرثیـه،  وصـ

روی رهرمـانـان و یکی  رودر  یوگوهـاگفـترجزخوانی همـان  . . .  رجزخوانی( و)  یزنلاف،  گحیـه و درد دل،  رازگویی

  کند یمادبیات حماسی است که خودستایی پهلوانان و بیان کارها و افتخارات آنان را منعکس  ۀ  ژیواز گفتارهای  

تر به هنگام جنگ در کار   رایط و ،  دیآیمو بیشـ رنام:  رک) میخوریبرمی دیگر نیز بدان  هاتیمورعاما در شـ ،  یسـ

1378 :258 ،259 ،260 ،270 ،300) . 

ــارهـای روانی از طری  گفتـارنـدۀ  ی ـتخلکـه رجزهـا در حقیقـت نوای  بـا توجـه بـه ای  ای  مقـالـه بـا رویکرد  ،  فشـ

 :  ی زیر پاسخ دهدهاپرسشبه   شاهنامهی به رجزهای  شناختروانهی تا با نگا  کندیمتحلیلی تحش   -توصیفی

 ی بیشتر کاربرد دارد؟شناختروانی  هامؤلفهکدام  ، در رجزخوانی  معمولاً  -

ــار روانی  - ی  هـا زنـدهیبرانگانوان بـه،  ی نیـازهـاهـایژگیواز    ک ی ـکـدامدر رجزهـا از  ،  پهلوانـان برای رهـایی از فشـ

 ؟اندبردهبهره ،  رفتار

 بیانگر رعف روحی اوست؟  ک یکدامبالای پهلوان و ۀ یروحۀ  دهندنشان، از نیازهای برانگیزنده  ک کدام ی  -
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 105                                1404  تانبهار و تابس،  مچهار  پیاپی،  اول  ۀشمار،  ومسسال  ،  ی دانشگاه لرستانپهلوان  اتیادب  یالم  یۀنشر
 

 پژوهشۀ نیشیپ  .2

: دکراشـاره   ذیل  یهامقالهبه   توانیمچند پژوهش مسـتقل صـورت گرفته اسـت که  ،  شـاهنامه  رجز درۀ  دربار

کتایون    نامهگرشـاسـ و   شـاهنامه  در(؛ »کارکرد رجز و رجزخوانی  1385فحِ )»رجز در شـاهنامه  غحمعلی  

 .  (1369)  یگنابادبهرام پروی     شاهنامهاشارتی بر رجزخوانی در  و »( 1391مرادی و محمود صلواتی )

شــده   مســتقل ذیل انجام یهاپژوهش،  شــاهنامهی مختلف هابخشۀ شــناســانرواننقد و تحلیل  ۀ  نیزمدر  

ی  : اسـت انروان»بررسـ ناسـ اهنامهرؤیاهای  ۀ  شـ ۀ  کاوانروان(؛ »تحلیل  1390خیرالله محمودی و مهرنوش د م )   شـ

سـتیز رسـتم و ۀ  شـناسـانروانتحلیل  »(؛ 1388شـخّـیت گردآفرید  سـعید رشـقایی و محمدهادی ررـایی )

ا مهریزی ) هراب  ررـ ناس ـروان(؛ »تحلیل  1389سـ ـّیت و زندگی فریدون در  شـ اهنامهی شـخ ۀ  یپافردوسـی بر   شـ

ی فردوســی  غحمعلی ســرمد  شــناختروانی  هادگاهید(؛ »1390)  یامی زیگموند فروید  احمد  کاوروانمکت   

یاووش1381) هراب و سـ ی از  ،  گومیچشـ  و ویچارش:  (؛ »سـ تانگزارشـ اهنامه  یهاداسـ ناس ـروانبر بنیاد    شـ ی  شـ

 . (1366کزنازی )   یالدرجحلیماسطوره   

نه تنها  ،  انددهکر وجوجســتتا آن جایی که نگارندگان    شــاهنامهرجزهای  ۀ  شــناســانروانتحلیل  ۀ  درباراما  

بحثی از  ، نیز  شـاهنامهی مرتبط با مورـواات  هاپژوهشبلکه در دیگر ،  هیچ پژوهش مسـتقلی تاکنون انجام نشـده

طور دری  به از همی  رو پژوهش حارــر در پی آن اســت تا به، ی رجزها به میان نیامده اســتشــناخترواننقد  

 .  بررسی ای  موروع بپردازد تحلیل و

 

 شناسانهرواننقد   .3

انیهاحوزهانوان یکی از  ادبیات به واات،  ی مهم الوم انسـ یاری،  به دلیل تنونع و گوناگونی در مورـ از    با بسـ

 ــیر  گاهیحتتعامل و ارتباا تنگاتنگی دارد و  ،  ی معرفتیهاحوزهو   هادانش ــوع هاالتۀ  ش ی یک پدیده یا مور

ــانی و ادبیـات  ۀ  حوزاز همی  رو یکی از مبـاحثی که امروزه در  .  یافت توانیم  هاحوزهدر دیگر   ادبی را الوم انسـ

 . (336-337: 1391،  یراسم:  ی است )رکانارشتهیبمطالعات و مورواات  ، مورد توجه است

تهیبی  هاتیفعال ی  و متنوای از  انارشـ ط  وسـ ی به ،  ی المیهاتیفعالی برای تبیی  سـ ی و آموزشـ پژوهشـ

ائلدر پی رهور  ، به تعبیر دیگر.  رودیمکار   ناختهاجتماای پیچیده و   -زیسـتی  مسـ ه اناشـ ، اخیرۀ  دهی که در سـ

آموزشـی و پژوهشـی  ،  ی المیهایگیاراسـتیس ـی در  انارشـتهیبرویکردهای  ،  اسـتبودهبشـری با آن مواجه ۀ  جامع

یک پدیده یا  ۀ  مطالعبررسـی و :  ی آمده اسـتانارشـتهیبدر تعریف . مورد توجه و اشـتیای امومی ررار گرفته اسـت

ۀ حوزالمی یا  ۀ رشــتی یک  هامهارتتجارب و  ،  خاص با اســتفاده از مبانیۀ رشــتمورــوع المی  مرتبط با یک  

دیگر مورد مطالعه  ۀ رشتیک رشته را از ن رگاه و روش  یک  ،  یارشته یببه ابارت دیگر فعالیت  ؛ پژوهشی  دیگر

 . (58-59: 1388،  یخورسند:  )رک  دهدیمو بررسی ررار  

قد  ن.  یی در فهم و تفسـیر متون ادبی داردسـزابهتأثیر ،  ی الوم انسـانیهاشـاخهانوان یکی از ی بهشـناس ـروان

ت که در آن روش ز نقدا یاگونه  کاوانهادبی روان نت  متأثن،  به کار رفته  یهاو فرم هاهین ر،  مفاهیم، هااسـ ر از سـ

ــت  یکاوروان ــتی  روزهای پیدایش. اس کاوانه نیز در محافل ادبی مغرب خوانش روان،  کاویروان  از همان نخس

در ای  شـیوه از نقد  .  شـودیاصـلی نقد ادبی محسـوب م  یهارویکردها و روش  از  زمی  رایج شـد و اکنون یکی

البتـه  .  آن پی ببردۀ  نهفت ـ  یهـاهی ـتـا بـه لا  پردازدیآن م لی ـو منتقـد بـه تـأو  نگرنـدیم  ای ـادبی بـه مت  بـه مثـابـه یـک رؤ

ــت کـه هنگـام خوانـدن یـک اثر ،  را در یـک اثر ادبی یـافـت  کـاوانـهروانمفـاهیم  ۀ  هم ـ  ناتوینم بلکـه هـدف ای  اسـ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
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به فهم ما از آن مت  ام  بخشد    تواندیمکه   کندیمای در مت  امل  گونهاز ای  مفاهیم به  ک یکدامببینیم که 

منسـجم  ۀ  کاوانروانتفسـیر  ،  از ای  مفاهیم  ک یکدامآن مطلبی بنویسـیم باید دریافت که  ۀ  دربار  میخواهیمو اگر  

ــت   ــ یتا: )رک  دهدیمو معناداری به دس ــناختنقد روان،  کاوانهبه نقد ادبی روان.  (64-65:  1387،  س نیز   یش

 .  ندیگویم

رو نقد ادبی با کار دشـواری روبه یهاوهیش ـ  تری انوان یکی از مهمشـناسـانه بهنقد روانۀ ویش ـ در بررسـی

تیم یوه به کار می،  هسـ طححاتی که منتقدان ای  شـ ت و حتی اصـ ـّی اسـ ـّ یار تخ ، برندچراکه ای  نوع نقد بسـ

مخالف  اســتفاده از ،  از طرفی برخی منتقدان.  اســتبرای بســیاری از مخاطبان اادی غری  و تا حدی نامفهوم  

 ـّی برای فهم رفتار  کاوروان خ تندهاتیشـ تانی هسـ  ـّچون معتقدند  ،  ی داسـ خ تانیهاتیشـ ان،  ی داسـ ی  هاانسـ

ی  ها تیشـخّ ـی  رفتار   کاوروانشـاید  ،  با ای  حال.  وارعی نیسـتند که روان داشـته باشـند تا بتوان آن را کاوید

تانی بهتری  راه یادگیری   تفاده از ای  ن رۀ  ق یطرداسـ داسـ یاری از منتقدان ادبی   . یه باشـ به دو دلیل    کاوروانبسـ

ـّیت  داسـتانی ای  اسـت که  کاوروانکه هدف از نخسـت ای :  اندبرآمدهبه دفاع از ای  امل   از ای   توانیمی  شـخ

ی داسـتانی از من ر  هاتیشـخّ ـکه    گونههمانرا نشـان داد و از سـوی دیگر    هاانسـانی روانی   هاتجربه، طری 

ــتی ــتی و،  نقدهای فیمینس ــیس ــائلیی از هانمونهۀ  منزلتا به   رندیگیممورد تحلیل ررار  . . .  مارکس زندگی    مس

،  س یتا: رکباشد )داشته  هی  ی مشابهاافتیره تواندیمهم  کاوانهروانادبی  پس نقد،  ی شوندریگجهینتروزمره 

1387 :65) . 

ـّاف داد که نقد   انهروانباید ان ناسـ ته ، شـ ی  و  ۀ حوزتوانسـ ناخته  کامحًوسـ ی را در ادبیات مورد بررسـی اناشـ

اگر ادبیات جزو .  به ای  حوزه از نقد تعل  دارد،  آثار پیشـرو ادبیۀ  دربارررار دهد و برخی از بهتری  تفاسـیر ادبی  

ذه  ۀ  مطالعالوم انسـانی اسـت به یک ااتبار به سـب  آن اسـت که محّول ذه  آدمی است و هیچ المی برای 

 . (275: 1391،  سایشم: ی نیست )رکشناسرواناز    ترستهیشای آن هافرآوردهآدمی و 

بسـیاری را برای فهمیدن و حل   یهاتواند سـرنخمی،  نقد یهاوهیالبته در کنار دیگر ش ـ  یشـناختتحلیل روان

تواند ابزاری دری  و کامل برای خواندن کلماتی  ای  نوع نقد می گرچه،  معماهای یک اثر در اختیارمان ررار دهد

د که در اثر ت، باشـ نده بوده اسـ ده و مدن ن ر نویسـ ته نشـ تهی  اما گا،  نوشـ برای پی بردن به زیبایی یک   لازم اسـ

  .نیز بهره بردهای نقد  دیگر شیوه از،  شناسانهنقد روان  در کنارآن ۀ  شداثر و تأویل کلمات نوشته

 

 ی رفتارهازندهیبرانگعنوان نیازها به  .4

ــیـت  (  Henry Murray)  1یمورهنری  ــخّـ تأکیـد زیادی بر نیروهای مؤثر محیط اجتمـاای بر روی شـ

ــت ــورت درونرا به  (superegoاو فرام  )، (Sigmund Freud)  دیدر تواف  با فرو. داش ،  هاارزش  کردنیص

ۀ  های اخحری فرهنگ تعریف کرد که فرد با اسـتفاده از روااد آن به ارزشـیابی و رضـاوت دربارهنجارها و جنبه

ااتچ:  رکپردازد )رفتار خود و دیگران می ـّیت،  موریۀ  دیبه اق . (391:  1377،  یسـ خ یشـ ناسـ تر و پیچیده، شـ

او کارهای ن ری و .  بتوان آن را نهایی دانســت، کنونی فهم ما از شــخّــیتۀ تر از آن اســت که در مرحلجوان

ــت یک ن ام جام  میتجربی خود را آمادگی با وجود ای  او برای برپا کردن  . خواندهایی برای برپا کردن داربس

 . (42: 1380،  یمیکر:  رکدانست )معینی را رروری میۀ  یاصول پا،  خودۀ ین ام ن ر

ده در ن رهمم ـّیتۀ  دربار موریۀ یتری  مفهوم ارائه شـ خ ت،  شـ های مهم  هندانگیزبرنیازها  .  مفهوم نیازهاسـ

  دیدگاه  از.  دهندبخش سـوی میوی را به سـوی هدف ررـایت،  رفتار آدمی  هیدرفتار آدمی هسـتند و با جهت

https://heroic.lu.ac.ir/article-1-89-fa.html
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ـّور می فررـیۀ  سـاز  یک   نیاز،  موری .  های اینی و ذهنی را توجیه کندشـود تا بعضـی وارعیتاسـت که وروع آن ت

  تمامی  که  اســت مغز  در  شــیمیایی  –  نیروی زیســت  یک   شــامل  که جهت ای   از،  دارد  فیزیولو یک   مبنای  نیاز

ــازمان  را  فرد  ادراکی و  اقلی  هایتوانایی ــته اســت  ممک   نیازها.  کندمی  هدایت و  داده  س  و  هافعالیت  از برخاس

نیاز از هر منبعی که ناشـی  . یطی باشـندمح  رویدادهای  حاصـل  یا  تشـنگی  و  گرسـنگی همچون  درونی  فرایندهای

د ده باشـ ط  تنش، شـ م میایجاد می   »یک سـ د با برآورده کردن نیازکند که ارگانیسـ ای  تنش را کاهش  ،  کوشـ

 . (231: 1391، شولتز:  )رکدهد  

 

 انواع نیازها .1ـ4

 ثانوی ونیازهای نخستین   .1ـ1ـ4

ــایی ــتی  )احش  ــدرونی بدن   یهازاد( از حالتنیازهای نخس ــروری برای بقا    رندیگیمت  أنش و نیازهای ر

ی  گریزی(    هوا،  آب،  )مانند غیا ناخت حسـی  نیازهایی ن یر همراه با  و آسـ امل  میل جنسـی و شـ وندیم را شـ . شـ

ناختینیازهای روانیا  نیازهای ثانوی  ی مبه شـ تی  ناشـ تقیم از نیازهای نخسـ وندیطور غیر مسـ ورتبه،  شـ   که یصـ

ـّیۀ  یناح و  اسـتموری آن را روشـ  نکرده   شـوند ینامیده م ثانوی، هاآن  که یا  الت. ندارند  بدن  درون در  مشـخ

نیازهای ثانوی به . اسـتبعد از نیازهای نخسـتی     به خاطر ررار گرفت بلکه   ؛ای  نیسـت که اهمیت کمتری دارند

، شـولتز:  )رک که در فهرسـت موری هسـتند  شـوندیو اغل  نیازهایی را شـامل م شـوندیاررـای هیجانی مربوا م

1391 :231) . 

 

 نیازهای واکنشی و خودجوش  .2ـ1ـ4

ــی می،  برخی معتقدند  هاالعملاکسۀ  باردر ــر از نیروهای درونی و بیرونی ناش ــان  اامال بش ــود و انس ش

غریزه اسـت؛ بدی  معنا که یک نیروی زیسـتی فطری  ۀ ین ر،  صـورت افراطی ای  دیدگاه.  ندارد هاتسـلطی بر آن

ت که جاندار را از پیش آماده می رایط مناسـ اسـ ازد تا در شـ یوه،  سـ جای به، ای خاص امل کند؛ بنابرای به شـ

ان اامالش را انتخاب کند  که یا ت که رفتارش را تعیی  میی  فطر ینیروهایۀ  طریتحت س ـ،  انسـ : رککنند )اسـ

ــان  ۀ ی ـداروی  بـا طرِ ن ر،  رویاز ای . 18: 1385ی،  الو تکـاملی خود ای  ایـده را مطرِ کرد کـه رفتـارهـای انسـ

مجبور به زندگی  ،  گراییجم ۀ زیغر انسان به سب ، اوۀ  دیبه اق .  گیردغریزه شکل میۀ  ینیز مانند حیوانات بر پا

موری اما  ، (218: 1378،  پارســا:  )رک مجبور به جنگیدن اســت،  پرخاشــگریۀ زیاســت و یا به الت غر  هیگرو

نیازهای واکنشی در پاسخ به چیز خاصی در محیط  به ن ر او  . جای غریزه از اصطحِ »نیازها  سود برده استبه

وندیایجاد م ود  شـ ورتی که آن چیز راهر شـ   ی زیگر ینیاز به آس ـ،  برای مثال.  گردندیبرانگیخته م،  و فقط در صـ

خاصی وابسته   نیازهای خودجوش به حضور شیء  .که تهدیدی وجود داشته باشد شودیفقط در صورتی راهر م

تند وند یاختهیها نیازهای خودانگآن.  نیسـ تند که هر ورت برانگیخته شـ تقل از محیط،  هسـ ی را ،  مسـ رفتار خاصـ

ا کردن نیاز به دنبال غیا م  مثحً .خوانندیفرا م نه برای اررـ تا محرک   مانندیها منت ر نمآن،  گردندیافراد گرسـ

ود و بعد دنبال غیا بگردندبخاصـی مانند تبلی  تلویزیونی  نیازهای واکنشـی پاسـخی را به  .رای همبرگر راهر شـ

 . (233: 1391، شولتز:  رکشوند )یطور خودانگیخته ایجاد منیازهای خودجوش به، موروای خاص در بر دارند
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 نیازها  یهای ژگیو   .2ـ4

وی دهند یتی که موری آن را غلب.  دتفاوت دارن،  نیازها از ن ر فوریتی که رفتار را سـ ـّوصـ .  نامدیم نیازۀ  خ

وند،  مثال یبرا ا نشـ ده و بر تمام نیازهای دیگر تقدم م، اگر نیاز به هوا و آب اررـ برخی .  ابندییبر رفتار حاکم شـ

میختگی  آموری ای  را  .  ها را اررـا کنندآن توانندیاز رفتارها م  یانیازها تکمیلی هسـتند و یک رفتار یا مجمواه

ســلطه ،  نیاز به پیشــرفت  میتوانیما از طری  تحش کردن برای رســیدن به شــهرت و ثروت م  مثحً.  نیازها نامید

 . (233: 1391،  شولتز: )رک  و خودمختاری را اررا کنیم  جویی

گر  آن که نمایانۀ  جزء کیفی یا هدایت کنندنخست : است شده  تشکیل جزء دو  از نیاز هر، موریۀ  دیاق  به

ــوی آن هدایت می ــت که انگیزش به س ــودهدفی اس ــدت  ۀ  ندیزا که نماجزء کمی یا انر یو دوم    ش روت و ش

 . گیری انگیزه به سوی هدف استجهت

ه خودی خود اهمیـت دارد از بـ ه هر نیـ ا وجودی کـ ا می،  بـ ازهـ ه نیـ د بود کـ ا موری معتقـ دیگر  ن ـتوانامنـ ا یکـ د بـ

نیاز  ،  برای مثال.  همدیگر را تقویت کنند و یا با یکدیگر تضاد و تعارض داشته باشند، ارتباا درونی داشته باشند

ت  بر لنط داشـ د، دیگران تسـ ته باشـ ت با نیاز به پیوندجویی تعارض داشـ لط،  ممک  اسـ جویانه و زیرا رفتارهای تسـ

تان و نزدیکان میکنترل اخت  دوسـ ای نیازی    کهیا ای ،  گرددگر بااث دور سـ یک نیاز برای کمک کردن به اررـ

شـاید لازم باشـد  ،  همراه بودن با دیگرانۀ وسـیلبرای اررـا کردن نیاز به پیوندجویی به مثحً.  دیگر برانگیخته شـود

در ای  مورد نیاز به احترام تاب  .  شـودیها برخورد شـود و بدی  ترتی  نیاز به احترام برانگیخته منمحترمانه با آ

ی  اقیده داشــت که اوامل محیطی در چگونگی بروز و نموری همچ.  تابعیت نیازها(نیاز به پیوندجویی اســت )

ا ازهـ ــانروان  ینمود ای  نیـ ار انسـ ازا در رفتـ ازی م،  هـ دینقش بـ ه.  کننـ ای محیطی بـ انوان موری از ای  نیروهـ

 . (234-233: 1391،  شولتز:  )رک  کرد»فشارها  یاد می

 

 فهرست نیازهای موریتحلیل رجزهای شاهنامه بر اساس  .5

تعدادی از ای  اناوی   . بســیار متنوع اســت،  هکردشــخّــیت معرفی  ۀ  دربارفهرســت نیازهایی که موری  

 ــ،  نمایش،  خودمختاری،  پیشـــرفت، طرد،  پیوندجویی،  ییجوســـلطهابارتند از   ،  بازی،  مهرورزی، یزیگر یآسـ

ی ناخت حسـ اادت و فهمیدن،  شـ تری دارند هایرجزخواندر ای  مقاله فقط از نیازهایی که در  .  مسـ ،  کاربرد بیشـ

 .  میاجستهبهره 

 

 (Aggression) یرخاشگرپ  .5−1

ــدمـه زدن،  حملـه کردن،  دنی ـجنگ،  غلبـه کردن بـه زور بر مخـالفـان ــت  دیگری  ای ـ،  صـ کردن یـا    ریتحق ،  کشـ

نیاز به ، ویژگی رجزها  یترمهمیکی از  . (222-223: 1391، شـــولتز:  رک) یگریمســـخره کردن مغررـــانۀ د

پهلوانان سـعی  .  خوردیمی پهلوانان شـاهنامه به چشـم  هایرجزخوانۀ همدر    باًیتقرای  ویژگی  . پرخاشـگری اسـت

ــانه و درنهـایت حمله به حریف،  با تحقیر  کردندیم ــخر مغررـ ــتم  .  از لحاظ روانی بر وی غلبه کنند، تمسـ رسـ

ــانی ررار    کـهیزمـان ــکبو  کشـ ــمـاری حریف،  ردیگیمدر مقـابـل اشـ بـا فریـاد از او ،  بـا حـالـت تحقیر و نـاچیزشـ

 :  فرار نکند،  خواهدیم
رزم مرد  کــای  ــیــد   آزمــای خروشـ

 

ــاز    ب ــو  مشـ آمــد   ی جــاهـمــاوردت 

 (1275ب /4ج )                        
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و با ناچیزشـماری رسـتم و    ندیبیماشـکبو  نیز نیاز به پرخاشـگری را برای مدیریت ارـطراب رـروری  

 :  کندیمی تمسخرآمیز او را تهدید به مرگ اخنده
ت   بدو گفت خندان که نام تو چیسـ

 

ــت ت  بی  ــرت را که خواهد گریس  س

 (1277ب/4ج)                           

،  گردد یمکه یکی از زیباتری  رجزهای شاهنامه محسوب   ای  ویژگی  نیازها در چند جای دیگر  همی  رجز

 :  شودیم  تکرار
 بدو گفت رســـتم که تیر و کمان

 

رد  کـ و  تـ رگ  مـ ــام  ن مــادرم  را   مـ

 

ــرآری زمـان  اکنون سـ ا هم  تـ  ببی  

 (1289ب /4ج )                        

ر تـ تــک  پـ را  مـ ــه  رد  گزمــان کـ و   تـ

 (1279ب /4ج )                        

 

پرخاشـگری خود را ای  گونه نمایان  ، سـهراب با ناچیزشـماری و تحقیر حریف،  سـهراب با هجیرۀ  مقابلدر  

 :  کندیم
ا   بـ  هجیر   دهیـدرزمچنی  گفـت 

 چه مردی و نام و نژاد تو چیست

دی    گ آمـ ه جنـ ا بـ ه تنهـ  ر ی خرهیخکـ

ه زا دهیکـ ا  نـ  ســـت یگر  دیـرا بر تو بـ

 (182، 181/ب2)ج                    

 

ــانه، با حالتی ســـلطه جویانه،  هجیر برای فرار از ای  تحقیر و مدیریت ارـــطراب و تحقیر نژاد   فخرفروشـ

 :  رودیمسهراب به مقابلۀ با او 
ــخ که  بس  هجیرش چنی  داد پاس

ر یـ جـ ر  هـ یـ بــد  دلـ هـ ســـپـ م  و  نـ  مـ

 

س   کـ ــار  ی را  مـ بــایــد  نـ ی  رکـ تـ ــه   ب

هم را  ــرت  برکنمسـ ت   ز   اکنون 
 (184، 183ب/2ج)                  

 

و با تحقیر پیری رســتم با حالتی    بردیمســهراب در نبرد با رســتم نیز از ای  ویژگی روانی به خوبی بهره  

 :  دیگویمو پرخاشگر  جوسلطه
ــت ای نیسـ ه بر تو را جـ ه آوردگـ  بـ

الا ه بـ ال،  بـ ــاا و یـ ا شـ دی و بـ  بلنـ

 

 تو را خود به یک مشـت م  پای نیسـت  

ــال ار سـ ــیـ ت ز بسـ الـ ت بـ افـ ــتم یـ  سـ

 (681، 680ب /2ج  )                    

 

پر اسـت از توهی  و تحقیرهایی    شـانرجزگونهی  وگوهاگفت، در دیدارهای رسـتم و اسـفندیار ربل از نبرد

 :  اندگرفته  کاربهکه برای تخری  روحی یکدیگر  
وزاد  دیـ ر  وهـ ــدگـ ب دســـتــان   کــه 

ــپید  تنش تیره بدُ روی و مویش س

 

نژاد    دارد  نـ فزون زی   ه گیتی  . بـ  .  .  . 

د  اامیـ نـ دش دل ســــام شــــد   چو دیـ

 (644، 642ب/6ج)                      

 

از اجداد پرافتخارش یاد  ،  ییپاشـت یخوابتدا برای تحقیرگریزی و  ، ییها یتوهرسـتم بعد از شـنیدن چنی   

 :  دیگویمتحقیر و ناچیزشماری اسفندیار   برای آنگاه،  کرده
 ام گشــتهســرا ســر همه  زمی  را

نـُو ی  رســـیــده  ــه  زمــان ــدر  ان و   تـ

 

بیـدادگر    ــاه  شــ ــی  ــتـهبسـ .  امکشـ  .  . 

ــروی  ــخســ ــی ک ــر   ف ــا  ب ــد  ــن چ ــر   اگ

 (696، 681ب  /6ج )                        
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ــگرتنـدتری   ،  ی زمـان جنـگ هـایرجزخواندر     یچنهم    کـار بـهحریف  ۀ  ی ـروحرا برای تخریـ     هـایپرخـاشـ

 :  هم ارطراب خود را مدیریت کرده و هم طرف مقابل را دچار ارطراب نمایند،  گرفتند تا با ای  نیاز  واکنشی

ار دیـ ــفنـ ای فرا اسـ د کـ ــیـ  خروشـ

 

ام تو خون ریخت   ه کـ بـ اشــــد   ببـ

ــفنـدیـار ــخ آوردش اسـ  چنی  پـاسـ

 

یــار  بـ ــایــد  ب ــار  ی مـی  هـ ر  گـ را   تـ

 

مـگـر ــگـزی  سـ تـو  کـردی   فـرامـوش 

 

ــار  کـ بـــرآرای  آمـــد   هـــمـــاوردت 

 (1025ب /6ج )                             

ــ   ــت ــخ آوی و  ــوی  ــاپ ــگ ت ــی  ــن ــی ــب  ب

چــه چـنــدیـ   ــابـکــارکــه  ن چـنـیـ    گـویـی 

 (1047، 1046ب/6ج)                          

ــار ک ــه  ب ــد  ــای ــی ن ــز  ــرگ ه ــار  ی ــرا   م

 (1054ب /6ج )                             

ــر  ــخ ــاشــ ــرخ پ ــرد  م ــر  ب و  ــان  ــم  ک

 3(1342ب /6ج  )                           

 

 

 

 

  

 (Defendanc)  یی پاخویشتن.  5−2

ــرزنش، دفاع کردن از خود در برابر توهی  ــت یا  ،  کاریمخفی یا توجیه کردن خحف، انتقاد و سـ ــکسـ شـ

ار رمسـ ولتز: )رک  یشـ ی در گوینده. (222-223:  1391،  شـ گری،  ای  نیاز  واکنشـ تر برای مقابله با پرخاشـ ،  بیشـ

ی  هایژگیوحتی اگر  ،  آوردیمجمحتی که پهلوان در پاسخ به حالت پرخاشگری حریف برزبان . شودیماحسا   

نوای ،  که آن ابیات را از دیدگاه پرخاشـگری بررسـی کنیمربل از ای ،  نیاز به پرخاشـگری را در خود داشـته باشـد

ت  وندیمی حریف محسـوب  ها یتوهپایی در مقابل تهدید و خویشـ یاری از رجزها. شـ خ  ،  برای همی  در بسـ پاسـ

ت دو نیاز  و،  حریف به تهدیدهای رری  گری و خویشـ ا یک بیت .  داراسـت  زمانهمپایی را  اکنشـی پرخاشـ چه بسـ

 ــروانۀ  مؤلف چندی    تواندیم . داشــته باشــد  زمانهمکه بیت ررار دارد(  هی  جایگا ی نیازها را )با توجه بهشــناس

برای دفاع از خود با لحنی پرخاشـگرانه به ،  شـنودیمکه تهدید به مرگ را از جان  اشـکبو   رسـتم بعد از ای 

 :  پردازدیمیی  پاشت یخوبازسازی روحی خود و 
ام ه نـ ــخ کـ اسـ  تهمت  چنی  داد پـ

کــرد تــو  مــرگ  ــام  ن مــادرم   مــرا 

 

ــی کزی  پس نبینی تو کام   چه پرسـ

رگ تـ تــک  پـ را  مـ ــه  و    زمــان ردتـ  کـ

 (1279، 1278ب/4)ج               

 

کبو  هم از همی    ناختروانۀ  مؤلف اشـ ته کردن    ردیگیمی برای دفاع از خود بهره شـ م  برجسـ ۀ  نقطتا رـ

 :  حفظ کند  همچنانتوازن را در ای  تقابل  ،  نداشت  اس (رستم )رعف  
بــارگی بی  گفــت  بــدو  ــانی   کشــ

 

ــت  د  ه کشـ ه ی  هیبـ بـ ــر  ارگسـ  یکبـ

 (1280ب /4)ج                            

تم در مقابل تهدیدهای خوار  ت م  تاب  ۀ  کنندرسـ دی و در مقابل یک مشـ هراب که گفته بود تو پیر شـ سـ

ا  ،  یآورینم انی نرم و همراه بـ ا زبـ هبـ ــعی دارد از ای  تحقیر بگریزد،  موا ـ انهم.  سـ ــی    زمـ ای واکنشـ ازهـ نیـ

 :  کشدیمبه تّویر  گونه یاپایی خود را  امل متقابل و خویشت ،  خودمختاری
نرم ای جوان مرد گرم ت  دو گفـ  بـ

آوردگــاه  دیــدم  ــی  بسـ پیری   بــه 

 تبه شـــد بســـی دیو در جنگ م 

 

 زمی  سـرد و خشـک و سـخ  گرم و نرم  

ــپـاه ــت کردم سـ ــی بر زمی  پسـ  بسـ

ه بودم ــو کـ دان سـ دم بـ دیـ ــک  ،  نـ  شـ

 (683-685ب/2ج)                      
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ــگری  ــان بـا پرخـاشـ برتری جویی بـا زبـانی  ۀ  اقـدو بـه خـاطر    ردیگیمدر مقـابـل بیژن ررار  ،  زمـانی کـه پحشـ

 ــچـهکـه نـامش را بگویـد تـا او بـدانـد    خواهـدیمتهـدیـد از او   ــدیمی را  کسـ بیژن برای فرار از ای  خواری و ،  کُشـ

 :  دیگویمو   ندیبیمیی را لازم  پاشت یخونیاز به ،  مدیریت ارطراب
بــیــژنــم  مــ   گــفــت  ــدو  ب  دلاور 

جنگی ــیر  شـ گُرد،  نیــا  گیو   پــدر 

کـــارزار  دم  در  بـــح  روز   بـــه 

 

م  نـ تـ یـ   رویـ یــل  پـ ــدرون  ان رزم  ــه   ب

ز بـیـنـی  بـ اکـنـون  ــتـبـرد   هـم  دسـ  مـ  

وار  ردارخـ مـ رگ  گـ ون  چـ وه  کـ ر  بـ و   تـ

 (962-964ب/4ج)                    

 

 

تری     ت هانمونهبیشـ فندیار یافت؛  توانیمپایی را ی خویشـ تم و اسـ اما در ای  مجال به خاطر    در تقابل رسـ

ـّویر  ی از آن را به ت فندیار با.  میکش ـیممحدودیت کار تنها بخشـ وجود زال را ،  زبانی تلخ و گزنده  زمانی که اسـ

ــخر   ــتو   ردیگیمبه باد تمس ــتم  ۀ  گیش ــدیمنامیمونش را به را رس ــتم در مقابل ای  تحقیر خاموش ،  کش رس

 :  گونه داردی مفاخرهالعملاکس،  ی روان شک ها یتوهو به جبران آن   ندینشینم
ه آرام گیر  ــتم کـ ت رسـ دو گفـ  بـ

 

ــام  جهاندار داند ــتان سـ  که دسـ

 دســتبســام پور نریمان   همان

 

گویی    ــخ چــه  نــادلپــییر هــاسـ  ی 

 (659ب /6ج )                           

ام  نیکنـ دانش و  ا  بـ و  اســــت   بزرگ 

از کریمـان   گُرد  ــتبـنریمـان   دســ

 (662،  663ب/6ج)                    

 

 

نام  ،  زمانی که پیران،  گیو با پیران ویسـهۀ  مقابلدر   پاه پیران  و از ای   دهدیمگیو را دشـ که تنها در مقابل سـ

که یک پهلوان هرچقدر نیرومند باشـــد در مقابل یک لشـــکر مرگش  یی مبنی بر ای هامثالبا ذکر  ،  ررار گرفته

 :  کشدیمرا به را   اشیتوانمند،  گیو برای غلبه بر ارطراب و نشان دادن ااتماد به نفس، حتمی است
ــیر  ــپهدار ش  بدو گفت گیو ای س

ــوار   ببینی کز ای  پرهنر  یـک سـ

دلیر  یــک  نــامور  م   و   هزاریــد 

مـ    و  رزۀ  چـ آورم گـ رای  ــرگـ  سـ

 

ر   یـ دلـ آیـی  ــدر  ان آب  ــه  ب گـر  ــزد   سـ

امـدار نـ ای  ــر  بر سـ را  تو  آیـد   چـه 

ه زیر  در آرم بـ ــان انـ ــرکشـ ــر سـ  سـ

آورم  پــای  زیــر  هــمــه  را  ــران   ســ

 4(3342-3345ب /3ج  )             

 

 

 

 

 (infavoidance)  یزیرگریتحق  .5−3

:  )رک تشـرایط تر  از شـکس ـ آور یا اجتناب ازخجالت  یهاتیکردن مورع ترک،  اجتناب از سـرافکندگی

ولتز ا    هایرجزخواننیاز به تحقیرگریزی در  . (222-223:  1391،  شـ ودیمهنگامی احسـ که حریف  مقابل با   شـ

بر رری   ،  و در پی آن اســت که از لحاظ روحی  گرددیمااتماد به نفس زیاد به توهی  و تحقیر رری  مشــغول 

ا   .  غلبه کند ت  کندیمدر ای  زمان پهلوانی که احسـ ماری  ، از توان کمتری برخوردار اسـ عی دارد با ناچیزشـ سـ

 ــلیدل،  مفاخره، ادااهای حریف از ارـــطرابش ،  از حیثینت خود دفاع کرده،  ی و حتی امل متقابل و حملهتراشـ

 .  بکاهد

پاه ایران  هنگامی  وی سـ پهلوانان به ای  بهانه که از فرمانده مجوز  ،  طلبدیمو مبارز    دیآیمکه هومان به سـ

ــخر و توهی  .  کننـدیمبـا او امتنـاع  ۀ  مقـابل ـاز  ،  جنگیـدن نـدارنـد ــوی گودرز آمـده و او را بـه بـاد تمسـ هومـان بـه سـ
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های یبراگودرز  .  ردیگیم ت    کـ تاز ای  مورعیـ الـ د  آورخجـ اری و طرد حریف از تحقیر  ،  فرار کنـ ــمـ اچیزشـ ا نـ بـ

 :  زدیگریم
 بدو گفت گودرز که اندیشــه ک 

 

 تو بشـــنا  کز شـــاه فرمان م 

پیر  اه  روبـ ه کردار  بـ هم  ــمـا   شـ

 

ا را مخواه ،  دلیری مک  گ مـ  جنـ

 

ــخ    ا تو گفت  سـ ــزا بـ ــد سـ  کـه بـاشـ

 (531ب /5ج )                             

مـ   پـیـمــان  و  ــوگـنــد  سـ بـود   هـمـیـ  

ــه   یشــ بـ ــه  ر   درب یـ رگـ یـ جـ خـ نـ م  یـ بـ  از 

 (534، 533ب /5ج  )                    

راه  ــه  ب ــ یــد  ن ر  ــیـ شـ ــا  ب ــاه  روب  کــه 

 (537ب /5ج )                             

 

 

 

یاب(تژاو )گیو با  ۀ  مقابلدر    توجیه   ی دفاای هازمیمکانتژاو برای فرار از تحقیر و تهدید گیو به ،  داماد افراسـ

 :  شودیممتوسل ن کننده،  جبرااقلی و 
مرا  نــام  ــت  اســ تژاو  گیتی   بــه 

ه گوهر از ایران   ــتبـنژادم بـ  دسـ

اه ت و گـ دی  تخـ انم بـ  کنون مرزبـ

 

ــرا   م ــام  ک ــد  ــرآرن ب دم  ــر  ه ــه   ب

ــیران   ز ــت ش ــتبگردان وز پش  دس

ــاه شــ دامــاد  و  بــزرگــان   نــگــیــ  

 (1063-1065ب /4ج )                

 

 

ـّت خم رسـتم را »رشـته   ،  غرندیم،  ندیبیمرسـتم زمانی که کامو  کشـانی را  کامو  با تمسـخر کمند شـ

تم و بالا بردن ااتماد به نفس خویش را دارد،  بیان هگوناو با ای  . خواندیم ـّد تحقیر رسـ تم در حالی که  .  ر رسـ

 :  و خویشت  پایی کند بگریزد از ای  تحقیر  کندیمسعی  ،  اّبانی است
یر  تم که شـ خ آورد رسـ  چنی  پاسـ

 

د مرا  ه خوانی کمنـ ــتـ  کنون رشـ

 

ر   یـ دلـ رند  غـ بـ نــد  یـ بـ ر  یـ جـ خـ نـ و   چـ

 (1441ب /4ج )                      

را  مـ نــد  بـ و  نــگ  تـ ی  مـ هـ ی  نـ یـ بـ  بـ

 (1443ب /4ج )                      

 

ــتم برای ای   ــفنـدیـار اجتنـاب کنـد و تر  رویـارویی بـا حریف را از خود دور  رسـ کنـد،  کـه از جنـگ بـا اسـ

،  یگردانیرواجتناب و  ، ی دفاای  طفره و انحرافهاســـمیمکانویژه از  به،  یشـــناسـ ــروانۀ  مؤلف همزمان از چند  

 : ی همراه استطلبیخوارالبته ای  گریز با نوای  6،  دیجویمتراشی بهره ناچیزشماری و بهانه
ــخت  ــتم به آواز س  چنی  گفت رس

و خون ریخت    اگر جنـگ خواهی 

ــی  ــل زاب آورم  ــوار  ســ ــا  ت ــو  ــگ  ب

ــانرزمگـهبری     بـه جنـگ آوریم  شـ

ام تو خون ریخت   ه کـ بـ اشــــد   ببـ

 

ه  ــادان دل و نیکبخـت ا  کـ  ی مرد شـ

خـتـ   رآویـ بـ ــخـتـی  سـ ــه  ون گـ ایـ   ر   بـ

ــنــد ــاشـ ب ی   کــه  لـ کــابـ ر  جـ نـ خـ ــا   ب

آوریــم  درنــگ  زمــانــی  ایــدر   خــود 

آویــخــتــ   و  تــگــاپــوی   بــبــیــنــی 

 (1041-1046ب /6ج )               

 

 

 

 

ــتم برخورد  ــدار ،  کندیمپولادوند زمانی که با تندی با رس ــتم هش که با ای  تندی خیلی زود    دهدیمرس

. هشـدار رسـتم بودۀ  کنندکه تأیید    آوردیمپولادوند سـخ  گیشـتگان )باور اامیانه( را به یاد  .  شـدهی کشـته خوا

از ای   خواهدیم  و  کندیماو به شــدت احســا  خطر .  افتدیمی رســتم در مازندران  هایدلاوراز طرفی به یاد  

ت اجتناب   کسـ نهاد  کند.  مورعیت تر  از شـ تم پیشـ روع ،  جای مناررهبه  دهدیمبرای همی  به رسـ مبارزه را شـ

 :  کنند تا از ای  تنگنا رهایی یابد
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ای مرد   ت کـ دو گفـ گبـ اجنـ  ی آزمـ

 

ــیم   برخیره چنـدی  بـه پـای؟  چـه بـاشـ

 7(1261ب /4ج  )                      

 

 (Counteractionعمل متقابل ).  5−4

ت با تحش دوباره کسـ ر گیری امل،  غلبه کردن بر شـ عف،  از بی  بردن تحقیر با از سـ ها و  غلبه کردن بر رـ

رکوب کردن تر  ت، سـ کحت برای غلبه کردن بر آنجسـ حفظ کردن حرمت نفس و ، هاوجو کردن موان  و مشـ

 . (222-223: 1391،  شولتز: )رک  غرور در سط  بالا

شکست یا آماج حمحت تحقیرآمیز و غرور  ۀ آستانکه در    ابدییمنیاز به امل متقابل در شخص زمانی بروز  

ک  ررار بگیرد گری همراه اسـتهی  در رجزها ای  امل که گا. شـ کل نمودار  ،  با نیاز به پرخاشـ :  گرددیمبه دو شـ

هجوم ۀ  وسـیلیا به،  دارد گفتاری که پهلوان سـعی در تجدید روحیه و غلبه بر رـعف و تر ۀ منارریا از طری  

دوم اسـتفاده  ۀ  نیگزاز  ، به مقّـود برسـد،  ورتی پهلوانی نتواند از طری  منارره  معمولاً.  جنگی به حریف با ابزار

ـّبی شـدن اوسـت ۀ  دهندخود نشـان،  که ررار گرفت  در ای  حالت  کندیم .  رـعف شـدید روحی و ادم کنترل و ا

  گردد یبرمی و تأثیرگیاری وا گان و گفتاری  نیگُزبهبلکه به  ، نیست ترفیرعای  واکنش همیشه مختص پهلوان  

 .  گرددیمحریف استفاده  ۀ  یروحکه برای تخری  

چون ،  ی کردی که تنها به جنگ م  آمدیاهودهیبکار    دیگویمورتی سهراب با حالت تحقیرآمیز به هجیر 

نشــان    العملاکسبا حالتی پرخاشــگرانه ،  هجیر برای از بی  بردن ای  تحقیر،  شــدهی کشــته خوا  زودیبه

 :  دهدیم
ــخ که بس  هجیرش چنی  داد پاس

م نـ مـ بــد  هـ ســـپـ و  ر  یـ دلـ ر  یـ جـ  هـ

ان  ــاه جهـ ک شـ ه نزدیـ ــتم بـ  فرسـ

 

کـس  ــار  ی را  مـ بــایــد  نـ ی  رکـ تـ ــه   ب

برکنم ت   ز  اکنون  را هم  ــرت   سـ

نـهــان  در  گــل  زیـر  کـنـم  را   تـنــت 

 (183-185ب  /2ج  )               

 

 

دوسـت ندارم ناشـناخته به دسـتم  :  دیگویمپرخاشـگرانه به وی   لف ی با فرامرز مغرورانه وۀ  مشـاجرورازاد در  

با تنفر  ، فرامرز به خشم آمده و با ناچیزشماری حریف. پس شایسته است که نامت را به م  بگویی،  کشته شوی

 :  زدیخیبرمو سرکوبگرانه به مقابله 
دیــوزاد  ــدگــوهــر  ب تــو  ــا  ب  مــرا 

 

ــ  ی ــام  ن ی  مـ هـ ــایــد  ب رد  کـ را   ادچـ

 (2670ب  /3)ج                      

ان  ت  پایی به مقابله با  ،  در نبرد بیژن با پحشـ گری و خویشـ ان با پرخاشـ خ به تهدیدهای پحشـ بیژن در پاسـ

پحشـان را  آنگاه.  پردازدیمخود ۀ  یروحو با معرفی خود و اجدادش و تحقیر پحشـان به تقویت   زدیخیبرمحریف 

و او را در حال کباب    رســدیماشــاره دارد به زمانی که بیژن به نزد پحشــان    نامد )راهراًیمگرگ مردارخوار 

ـّبی    8(ندیبیمخوردن   دت ا خ  بیژن او را به شـ خ گفت  به بیژن حمله  و به  کندیمای  سـ تا    کندیمجای پاسـ

 :  از ای  تحقیر بگریزد و غرورش حفظ بماند
 پحشــان به پاســخ نکرد ایچ یاد

 

آن    بـاد  ت لیـپ برانگیخـت   را چو 

 (966ب  /4ج )                        



 موری  ه نری  نیازهای  شناختی  روان  ین ریه  یپایه  بر  شاهنامه  هایرجز تحلیل    114

ۀ  فاصــل او برای دفاع از حرمت نفس و غلبه بر رــعف  .  رســتم در مقابله با اســفندیار زبان زیاد تندی ندارد

به تمجید از نیاکان و نژاد خود پرداخت تا احســا  کمبود در مقابل    دیکش ــیمطبقاتی که اســفندیار به را او 

 :  و سط  غرورش را بالا نگه دارد  کندشاهزاده را از ای  طری  جبران  
ــام ــتان سـ  جهاندار داند که دسـ

 

 دســتبهمان ســام پور نریمان 

 

دخـت مهراب بود ادرم  مـ  همـان 

 

ــت   نژادی از ای  نـامورتر کـه راسـ

 

ا دانش و    ــت و بـ امینبزرگ اسـ  کنـ

 (662ب /6)ج                         

ان   ان گرد از کریمـ  دســــتبـنریمـ

 (665ب /6)ج                         

بود ــاداب  شــ ــور هنـد  کشـ  بـدو 

 (675ب /6ج )                        

د ز راســـت  د گردن نپیچـ  خردمنـ

 (677ب /6ج )                        

 

 

 

ــانی در   ــکبو  کشـ ــتمنارره )اشـ ــتم حرفی برای گفت  نداشـ ۀ  جملدر مقابل  یک  . رجزخوانی( با رسـ

به ای  الت پیاده آمدم    دیگویمرستم  .  شـدیمسـیل تخری  روحی از جان  رسـتم به سـمتش سـرازیر ،  اشـکبو 

ـّد  ناگفته نماند که ای  جمحت  سـرشـار . چون توسـتۀ سـوارتا از تو اسـ  را بگیرم و یک پهلوان پیاده بهتر از پان

در چنی  مورعیتی رسـتم در اوج روحیه و . با چاشـنی طنز همراه اسـت،  از اهانت و تحقیر رسـتم به اشـکبو 

ـّبانیت و تر .  اشـکبو  به شـدت پایی  آمده بودۀ یروحو    بردیمغرور به سـر   کنترل خود ، اشـکبو  در اوج ا

با   خواهدیماو . شــدید اوســتۀ  یروحکه نشــان از تخری    کندیمحمله  ، جای رجزخوانیرا از دســت داده و به

 : را باز یابد  اشرفتهحمله کردن غرور از دست  
 کمان را به زه کرد پس اشـکبو  

ــتم بر ه رسـ د تیر ،  بـ اریـ ه ببـ  آنگـ

 

ــنــدرو   سـ را  و  لرزان  لرز   تنی 

ت بر   دو گفـ  . . . ریخرهیختهمت  بـ

 (1294، 1295ب/4ج )            

 

رزنش ، ابتدا گیو، گیو با تژاوۀ  مقابلدر    بش را ایرانی ،  تژاو برای تحقیر گریزی.  کندیمتژاو را سـ ل و نسـ اصـ

ــخ  را   دیگویمگیو به او  آنگاه.  داندیم ــتۀ یماایرانی بودن را( که  نگو )ای  س چون هیچ  ، ننگ و آبروریزی اس

به او پیشــنهاد   آنگاه.  باشــد  فرهنگ یبوحشــی و    هاآنکه مانند  مگر ای ،  رودینمبه توران    ایرانی برای ارامت

ــپـاهـت بیـایی و از مـا اطـااـت کنی  دهـدیم و بـدان کـه تُرک  آزاد مرد وجود   میدهیمبـه تو پـاداش  ،  کـه اگر بـا سـ

رّـد فرار از ای  ، به دفاع از خود برخاسـته  گرددیمتژاو که به شـدت سـرزنش شـده و غرورش لگدمال  .  ندارد

ــازی مورعیـت خویش در توران برای همی  بـا آرمـان،  برگردانـدن غرور خویش را دارد  و  تقویـت روحیـه،  تحقیر سـ

 :  ندیبیمنیاز به امل متقابل را رروری  ،  زمی 
ر  یـ دلـ ای  فــت  گـ نــده  بـ ریـ فـ زاو   تـ

ــت و گـاه   مرا ایـدر اکنون نگی  اسـ

ا یاب   هیهمان مرز و شـ  چون افراسـ

لــه گـ ــان  ــان مــادی وز  رســــتــار   پـ

 

زیـر   ــه  ب نـیــارد  کـس  مـرا   درفـش 

اه ــپـ اج و سـ ده و گنج و تـ ــتنـ  پرسـ

ه خواب  د بـ ایران نبینـ  کس ای  را ز 

یـ رده  کـ رد  گـ رو  گـ ــت  دشــ ــه   لــه ب

 (1074-1077ب /4)ج                

 

 

 

ــتم وارد میدان شــد  نگُل برای مقابله با رس ــا که ای  مرد  ســگزی   زندیمبا بیان تحقیرآمیزفریاد  ، ورتی ش

رسـتم با پرخاشـگری در  .  کندیمغرور رسـتم را جریحه دار  ،  ای  لح  نهی  زدن. کجاسـت که به جنگش بروم

 :  دیگویمپی آن است که جواب مناسبی به شنگل بدهد و با خود  
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ــهیـبـکــه   جـمـ  اگــان انـ بـزرگ  زآن   ی 

ه هنـد  ــان نـ د ازیشـ انـ قحب مـ ــ  ه سـ  نـ

 

کـنــد  ری  یـ ز،  دلـ جـویــد   مـ   رزم 

ــیر هنـدی نـه چینی  ــمشـ  پارانـدنـه شـ

 (531-532ب /4)ج                    

 

 :  کندیمبا اّبانیت به سوی شنگل حرکت  آنگاه 
فــت  گـ آواز  ــه  ب آمــد  گــل  ــنـ شـ ر    بـ

زر  زال  کــنــد  ــتــم  رســ ــام  ن  مــرا 

 ک  که سـگزی کنون مرگ توسـت نگه

 

فــت ا  کــه  جـ رومــایــه  فـ ژاد   ــدنـ ب  ی 

چرا   ــگـزی  سـ ــدگهرای  خوانـتو  ب  ی 

ت جوشـ  و ترگ   گمانیبکف    توسـ

 (534-536ب/4)ج                    

 

 

یی و تحقیرگریزی آمیخته  پاشت یخوبیش نیاز به امل متقابل با نیازهایی همچون ورجزها هم کمۀ یبق در  

ــت ــته اس ــت که  . گش ــابهاواکنش  باًیتقرالت ای  آمیختگی به خاطر املکرد ای  نیازهاس در مقابل  هی  ی مش

ــگری حریف از خود بروز   اشـ دیمپرخـ الدر  .  دهنـ امثـ ه  هـ ــت یخوی مربوا بـ اشـ  توانیمیی و تحقیرگریزی  پـ

 کرد.   وجوجستی امل متقابل را هم  هانمونه

 

 (Deferenceاحترام )  .5−5

پیروی کردن از  ،  تسـلیم شـدن مشـتارانه در برابر نفوذ فردی، تحسـی  کردن فردی برتر و پشـتیبانی از او

نیاز به احترام   دیرس ــینمبه ن ر ،  ی رجزهایژگیوبا توجه به . (222-223:  1391،  شــولتز: )رک  آداب و رســوم

پرخاشـگری و توهی  ۀ  یپاکه رجزها بر با ای .  در آن جایی داشـته باشـد،  یشـناختروانی  هامؤلفهانوان یکی از  به

ــت ــکل گرفته اس ــی ابیات    گرچه. دکردر برخی رجزها رد پای نیاز به احترام را پیدا    توانیماما  ، ش راهر بعض

در حی  رجزخوانی و در لابه لای    که  اندگرفتهتنها به ای  دلیل مورد تحلیل ررار  ، شـــبیه رجز خوانی نیســـت

از طرفی  . رجزها آمده اسـت و به نوای توصـیف حالات مختلف پهلوان به خاطر ررار گرفت  در شـرایط ویژه اسـت

ــی  یهاهدفاز    توانینمبرای همی   ، ی گوناگون  پهلوان در هنگام رجز خوانی اســـتهاحالتای  مقاله بررسـ

هی  گا،  شـــگری و توهی  باشـــد زیرا در گفتگوهای رو در روای پرخهارگهتی را انتخاب کرد که در آن فقط ابیا

برای مثال در »داسـتان  .  که در رجز هم ای  حالات رابل مشـاهده اسـت  کندیمحالات روحی گویندگان تغییر  

هراب  تم و سـ هراب، رسـ تم در مقابل توهی  و تحقیرهای سـ و تمجید از   همفاخربدون ذکر نام به ، زمانی که رسـ

ــهراب نـاگهـان نرم  ،  پردازدیمی خود هـایدلاور ــودیمسـ و نوای نیـاز بـه پیونـدجویی و احترام در خود حس   شـ

یکی از ترفندهای گفتاری برای مقابله با   رسدیمو به ن ر   ردیگیماتفای در حی  رجزخوانی شکل    یا.  کندیم

 :  حریف باشد
ــخ   ــم سـ ت کز تو بپرسـ دو گفـ  بـ

ــتمی  ه تو رسـ انم کـ دون گمـ  م  ایـ

 

ب   افگنـد  ایـد  بـ ــتی  راسـ  همی 

از   ر  خـمــۀ  گـ ور  تـ ــامـ  ی رمـیـنـن

 (690- 689ب /2)ج               

 

ــگری  ،  در پیکـار تو  بـا هومـان  ــبتـاًدو پهلوان پس از یـک پرخـاشـ ،  ی فرافکنی هـایژگیومتعـادل کـه بـا   نسـ

اب همراه بود ــمـت نرمش پیش    کمکم،  طفره و اجتنـ ه سـ ــاهـد چنی     هـایرجزخوانکـه در    رونـدیمبـ کمتر شـ

 :  دیگویم،  ی گوناگون برای نجنگیدنهایتراشهومان پس از دلیل  .  آمیز هستیمی احترامهاصحنه
ت  نوی گفت راسـ  و دیگر که گر بشـ

مرد مردان  ز  ــم  ــاشـ ب پردرد   کــه 

ــت   گـواســ ــانـم  زب ر  بـ م  دلـ و   روان 

رد  بـ نـ روز  نــد  آیـ مـ   ش  یـ پـ   کــه 
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ــوار  ــام سـ ــتم زال سـ  پس از رسـ

ــاه شــ ــامـبـردار  ن پــدر  ر  بـ  پــدر 

 

نــامــدار  یــک  نیز  تو  چو   نــدیــدم 

د   ایـ گ جویی نیـ اهچو تو جنـ ــپـ  سـ

 (207-210ب /4)ج                  

 

مناســ  که    العملاکسیک  ،  در اوج هیجان و مقابله و  گیاردینم  پاســخیبالبته تو  نیز ای  محبتش را  

لازم به دهد )یمرا    اشمنت رهای  گونه پاسـخ  احترام غیر ، از ویژگی همانندسـازی و پیشـرفت برخوردار اسـت

دهندۀ  نشــان  خوانی و با تغییر لح  کهکه ای  گفتگو در اوج رجز  مینیبیمذکر اســت با مراجعه به شــاهنامه 

 : شکل گرفته است(،  اتفای افتاده  ای کهتغییر حالت روحی پهلوان به خاطر ررار گرفت  در شرایط ویژه
ــپــاه سـ تـوران  ز  ــامــداری  ن هـم   تـو 

 

ــوار   تو با خویش و پیوند و چندی  س

 

ــه  ارچــرا    ب کــردی   آوردگــاهی 

 (213ب /4)ج                       

هـمــه   و  وان  لـ هـ پـ مــه  ــامــدارهـ  ن

 (216ب /4)ج                       

 

ــتم با پولادوندۀ  مقابلدر دو بیت زیر از  ــتم روبرو ،  رس ــودیمزمانی که پولادوند با رس چون به ردرت و  ،  ش

تم ایمان دارد گر،  بزرگی رسـ ت که در کمتر   اشیپرخاشـ ی  هانمونهبا نوای احترام آمیخته اسـ یی چنی  واکنشـ

 :  شودیمدیده  
ولادونــد پـ فــت  گـ ــدو  ر:  ب یـ دلـ  ای 

ل پیـ ده  تو  نـ از پیش   ه بگریزد   کـ

 

ــیر   امبردار و شـ نـ و  ده  دیـ انـ  جهـ

دریــای   مـوج   کـنـون  ــنـبـبـیـنـی   ل ی

 (1250-1251ب /4)ج           

 

 

 (Abasement)  ی طلبیخوار.  5−6

لیم دن منفعحنه در برابر نیروی  تسـ دمه، بیرونی شـ رزنش،  پییرفت  صـ ت  ،  انتقاد و تنبیه، سـ رنوشـ لیم سـ تسـ

: )رک  یا رـای  کردن خویش  خوارشـمردن،  سـرزنش کردن،  اشـتباه یا شـکسـت،  خطا،  پییرفت  حقارت،  شـدن

ولتز کلطلبیخوار. (222-223:  1391،  شـ ودیمبیان  ،  ی در رجزها به دو شـ تقیم که در  یکی به:  شـ ورت مسـ صـ

شــدن در برابر حریف را پییرفته و ســرزنش و  مغلوب،  صــورت مشــخصپهلوان با اامال و گفتار به،  ای  شــیوه

، بدی  معنی که در منارره و رجز.  شـکل دوم ای  نیاز کمی پیچیده اسـت.  ردیپییمحقارت ناشـی از شـکسـت را 

تقیم بیان  گفتار به ورت مسـ تۀ  کنندصـ خص با کمک دیگر نیازها و ، ای  مفهوم نیسـ ی دفاای  هازمیمکانبلکه شـ

 ــلیدل،  فرافکنی،  طفره،  از ربیل اجتناب که پهلوانی در میدان  ای .  دهدیمای  نیاز را بروز  . . .  نمایش و ،  یتراشـ

انـهکـارزار بـه   خود ،  بخواهـد میـدان را خـالی کنـد و از مبـارزه بـا حریف بگریزد،  ی مختلف در مقـابـل حریفشهـابهـ

ی  ها یچاشـنلیا با  ،  طور مسـتقیم تلخی آن را بچشـدبه  خواهدینمپییرفت  حقارت و خواری اسـت که  ۀ  نشـان

هومان ، در تقابل بی  هومان و تو کند.  ده تا آن را هضـم  کررا کمی محیم   اشمزه،  اجتناب و طفره و فرافکنی

از رویارویی با  خواهدیمی  تراش ـلیدلو با    کندیمسـپاه اسـت از کارزار با او پرهیز   هفرماندبا ای  بهانه که تو  

 : تو  بگریزد
ــپــاه سـ لــ   رـ ز  وانـی  لـ هـ پـ ر  گـ و   تـ

را  و  تـ ــد  وان خـ ــه  گــان یـ بـ نــد  ردمـ  خـ

ــدار  ب ی  ــانـ کــاوی ر  تـ اخـ شــــو  و   تـ

 

رزمــگــاه  ــدیــ   ب ــتــی  آمــدســ  چــرا 

را  ــو  ت ــد  خــوان ــه  ــوان دی ــوار  ــی  هشــ

ســـوی   یــایــد  نـ بــد  هـ  کــارزار ســـپـ

 (200-202ب /4)ج                       
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اهده کرد  توانیمراحتی  در ابیات زیر به  فندیار مشـ تم را در برابر اسـ ت  .  خواری رسـ ای  حقارت  بزرگی اسـ

ـّیحت را به پرخاشـگری ، که پهلوانی مانند رسـتم به هر دلیلی در مقابل حریف زبان به التما  بگشـاید و زبان ن

 :  ترجی  دهد
ــفندیار  ــتم به اسـ  چنی  گفت رسـ

پــاک  زدان  یـ ــدار  هــان جـ از  ر   تـ  بـ

آمــدم نــگ  جـ ر  هـ بـ ز  نـ روز  امـ  مـ  

ــی همی داد کوشـ ه بیـ ا م  بـ  تو بـ

 

کــارزار ا  کــه  از  ــتــه  ــاگشـ ن ر  ــیـ سـ  ی 

مــغــاک ــدر  ان دل  ــا  ب مــکــ   را   خــرد 

ــدم  آم ــگ  ــن ن و  ــام  ن و  ــوزش  پ ــی   پ

ی مـ هـ وشــــی  پـ بـ را  رد  خـ چشــــم   دو 

 (1345-1348ب /6ج )                    

 

 

 

قیم با دلیلابیات زیر گرچه به شـکل غیر  ا را توصـیف  اجتناب و روی،  تراشـیمسـ گردانی و فرافکنی ای  فضـ

 :  ی ابیات مشاهده کردلالابهرستم را از ۀ منفعحنحقارت و تسلیم    توانیمراحتی  اما به،  کندیم
ــخت  ــتم به آواز س  چنی  گفت رس

ــتیز و بـد را مکوش   ازی  گونـه مسـ

و خون ریخت    اگر جنـگ خواهی 

ــی  ــل زاب آورم  ــوار  ســ ــا  ت ــو  ــگ  ب

ــانرزمگـهبری     بـه جنـگ آوریم  شـ

 

 ی مرد شـــادان دل و نیکبخت ا که 

ازآر هوش  بـ و  از  یـ ــوی مردمی   سـ

خـتـ   رآویـ بـ ــخـتـی  سـ ــه  گـون ریـ    بـ

کــابلـی  خنـجـر  ــا  ب ــنــد  ــاشـ ب  کــه 

درنــگ   ی  زمــانـ ایــدر  ود   م یـآورخـ

 (1041-1045ب  /6)ج             

 

 

 

 

 یریگجهینت .6

نوشـته  ، که در اثر اسـتابزاری دری  و کامل برای خواندن کلماتی  شـناسـی چون گفت الم روان  توانیم

نده بوده اسـت ده و مدن ن ر نویسـ ته. نشـ ـّول ذه  آدمی اسـتهانوشـ و رازهایی دارد که   رمز، ی ادبی نیز که مح

ناخت   انهروانگاه فقط با تحلیل   هاآنشـ ناسـ ت شـ ر اسـ ناختتحلیل روان  در. میسنـ ت شـ ا  فهرسـ ی رجزها بر اسـ

روشـنی  نبرد پهلوانان بهۀ ادامتأثیر مسـتقیم بار روانی وا گان به کار رفته در رجزها را بر   توانیم،  نیازهای موری

ۀ همدر    باًیتقرویژگی رجزها بوده و   یترمهمدر ای  تحلیل دریافتیم که نیاز به پرخاشـــگری  . مشـــاهده کرده

اهنامهی پهلوانان  هایرجزخوان الودو   خوردیمبه چشـم    شـ ودیماصـلی رجزها محسـوب  ۀ  شـ عی  .  شـ پهلوانان سـ

،  یی پاشت یخو. از لحاظ روانی بر وی غلبه کنند،  تمسخر مغررانه و درنهایت حمله به حریف،  با تحقیر کردندیم

گری تر برای مقابله با پرخاشـ ت که بیشـ ی اسـ خ  .  ابدییمبروز ، نیاز  واکنشـ در ای  نیاز جمحتی که پهلوان در پاسـ

ــگری ــگری نیز همراه ه  حتی گا،  آوردیمزبان   ی حریف برها یتوهتهدید و  ،  به حالت پرخاش ــنی  پرخاش ا چاش

ــت ــیاری از رجزها. اس ــخ حریف به تهدیدهای رری ،  برای همی  در بس ــگری و ،  پاس ــی پرخاش دو نیاز  واکنش

هنگامی احسـا   هایرجزخواننیاز به تحقیرگریزی به همراه امل متقابل در  . داراسـت  زمانهمیی را پاشـت یخو

ــودیم ــغول    شـ آمـاج  و پهلوان    گرددیمکـه حریف  مقـابـل بـا ااتمـاد بـه نفس زیـاد بـه توهی  و تحقیر رریـ  مشـ

، در ای  زمان پهلوان سـعی دارد با ناچیزشـماری ادااهای حریف.  ردیگیمحمحت تحقیرآمیز و غرورشـک  ررار  

 ــلی ـدلمفـاخره و   ــطرابش بکـاهـد،  یتراشـ در  ، یرجزخوانپهلوان در حی     گـاه.  از حیثینـت خود دفـاع کرده و از ارـ

ــرایطی ررار   ــای حال و محل  ردیگیمش ــت به ارتض و با نوای احترام   کند  ترمیمحلح  کحم را  ، که مجبور اس

ــکل  هی  ای  کار گا.  بیامیزد ــی پهلوان   ردیگیمدر جواب رفتار حریف مقابل شـ ــناسـ و به نوای به مورعیت شـ

ی زمانی شـــکل  طلبیخوارو نیاز به   شـــودیمیکی از طرفی  ســـرکوب و خوار  ،  در بیشـــتر رجزها.  گرددیبرم

ــت   ردیگیم ــتقیم و گاه در رال  اجتناب هی  ای  نیاز گا.  دهدیمکه پهلوان توان مقابله را از دس ــکل مس ،  به ش
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 ــلیدل،  فرافکنی،  طفره چندی    تواندیمیک بیت  هی  رابل ذکر اســـت که گا.  کندیمبروز . . . نمایش و ،  یتراشـ

 . داشته باشد  زمانهمکه بیت ررار دارد(  هی جایگاشناسی نیازها را )با توجه بهروانۀ  مؤلف 

 

 :  نوشتیپ

در همانجا به تحّـیل پزشـکی پرداخت و بالاخره  ،  ( در شـهر نیویورک متولد شـد1893-1988)  یمورهنری   -1

تیتو روان تون را بنا نهادانسـ ـّیت.  کاوی بوسـ خ طحِ شـ نهادکنندۀ اصـ یاو پیشـ ناسـ یف    (personology)شـ برای توصـ

ت ان اسـ تکری روی انگیزش تمرکز مور.  مطالعۀ رفتار انسـ ت  از تحریک درونی و برونی اسـ او به همراه . د که نیازی مشـ

روشـی فرافک  که برای آشـکار سـاخت  فرایندهای  ،  دکرطرِ  را (TAT) آزمون اندریافت مورـوع 1930مورگان در دهۀ  

یی  هاکاوشکتاب   1938موری در سـال  .گیردخیز مورد اسـتفاده ررار میهای مشـکلخودآگاه و ناخودآگاه روانی و زمینه

ــیت ــخّ ــر کر:  در ش ــجوی مرد را منتش ــی پنجاه دانش ــی بالینی و آزمایش انوان  خیلی زود او را به کتاب   یا. دبررس

ــیت معرفی کردن ریه ــخّ ــال  .  پرداز مهم  ش ــتگی در س ــس ن ریۀ ،  تحقی  کرد،  در هاروارد ماند 1962او تا زمان بازنش

 . (24-28صص : 1391، شولتز) آموزش داد شناسانروانی جدید  هانسلد و به کرشخّیت خود را اصحِ 
، ارجاع ای  ابیات بر اسـا  مت  انتقادی چا  مسـکو. ب  بیت اسـتو »احمت اختّـاری »ج  به معنی جلد    -2

 . به کوشش دکتر سعید حمیدیان است،  برتلس.  ا. ین رتحت 

ــناختروانی هامؤلفـهانوان یکی از ای  ویژگی  نیـازها به  -3 ــاهنامه هم وجود داردشـ برای ، ی در دیگر رجزهای شـ

ود به ابیاتی که در ذیل  (؛ گیو و 2667-2669ب / 3و رازاد )ج فرامرز و : آمده اسـت هاآنۀ  شـماراطحاات بیشـتر رجوع شـ

ــان )( 3332-3334ب /3)ج  رانیپ   (؛204و   202،  196، 194ب /4هومان )ج (؛ تو  و  960-964ب /4ج بیژن و پحش

ــتم ــانی ) رس ــتم و چ نگ ش1067و   1061،  1060ب /4تژاو )ج (؛ گیو و  1439  -1441، ب/4ج و کامو  کش ج ) (؛ رس

نگُل )43،  44، 50،  51، 52ب /4 ،  1256ب  /4رســـتم )ج  (؛ پولادوند و  528، 532،  534، 535ب /4ج (؛ رســـتم و شـــا

ــا(1242 ــتم و س )ج  برزیفر؛ هومان و (477، 478،  490ب  /5ج  ) (؛ هومان و رهام587و   588، 3631ب /4ج وه )؛ رس

ان  (493،  515،  516ب  /5 ان )  ژنیب  ؛(526،  527،  537ب  /5وگودرز )ج  ؛ هومـ  (؛719،  721،  728،  729ب  /5ج  و هومـ

تم یاب ) رسـ فندیار )1170،  1195، 1196،  1200ب  /5ج  و افراسـ تم و اسـ ، 1025، 1341،  1342، 1344/ب   6ج (؛ رسـ

 (1782، 1783ب /9ج (؛ خسرو و بهرام چوبینه )1076، 1077ب /8ج  (؛ بهرام چوبینه و پرموده )681

برای اطحاات    گرددیماشـاره ، یی برخوردارندپاشـت یخوی  هایژگیواز ،  در ذیل به شـمارۀ ابیاتی که در رجزها  -4

ود به ابیاتی که در ذیل  تر رجوع شـ ماربیشـ ت  هاآنۀ شـ هراب و : آمده اسـ فرامرز و   (؛183، 184،  185، ب/2)ج  ریهجسـ

انی )194-196ب  /4هومان )ج  (؛ تو  و 2667-2669/ب  3و رازاد )ج   تم و کامو  کشـ (؛  1441- 1443/ب    4ج (؛ رسـ

نگُل )47-49ب / 4ج  (؛ رســتم و چ نگ ش )1062-1065، 1074ب /4ج ) گیو و تژاو   (؛ 531-536ب /4ج (؛ رســتم و شــا

تم   پولادوند اوه )1252-1254ب  /4)ج  و رسـ تم و سـ (؛ هومان  479،  482/ ب  5ج (؛ هومان و رهام )589ب /4ج (؛ رسـ

، 711  -  713ب  /5هومـان )ج  و    ژنیب  (؛531-535ب  /5گودرز )ج  (؛ هومـان و  504،  505،  512،  514ب  /5ج  و فریبرز )

فندیار )719 تم و اسـ رو  1078- 1080ب  /8ج  ؛ بهرام چوبینه و پرموده )(677-678،  1050-1053ب  /  6ج  (؛ رسـ (؛ خسـ

 (1784- 1785ب /9ج و بهرام چوبینه )
خص برای:  توجیه اقلی  -  5 ت که شـ ت :  جبران  به جزئیات روی آورد؛،  رهایی مکانیزم دفاای اسـ مکانیزم دفاای اسـ

 .  (20-25: 1374، زادهیالی مثبت خود بپردازد )اخوان هایژگیوجبران به بیان  که شخص برای
ــمیمکـان   یترمهم  - 6 ــعیـد تغییر :  والایش-6 -1: از  ابـارتنـد  دفاای از دیدگاه زیگموند فروید  یهاسـ والایش یا تّـ

  ی هااز بروز کشش،  در امل تّعید. غریزی به سمت رفتار اجتماای رابل ربول و رابل ستایش و تمجید است  یهاکشش

لی خود ممانعت مغریزی به ورت اصـ ودیصـ ودیها جهت داده مآنه و ب شـ ی از  .  شـ کل خاصـ ـّعید شـ ازی اسـت  جاجابهت سـ

ازندگی و خحریت دارد رکوبی-6-2.  که جنبۀ سـ ت که به:  سـ رکوبی فرایندی اسـ یلۀ  سـ طور  یک کشـش نامطلوب به آنوسـ
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حن،  فعال و کامل یاری فرد بیرون رانده م  ۀاز صـ ودیهشـ یت آن در حل تعارض ا. شـ ـّوصـ ت که دائماً در تحش ا  یخ سـ

های دفاای دیگر در خدمت مکانیســم ســرکوبی ررار ؛ بنابرای  اکثر مکانیســمکنداســت تا از بروز تمایل اولیه جلوگیری  

  متضـاد  و  مقابلنقطۀ   فعال  و  سـرسـختانه تعقی  در  اسـت که غریزی  کشـش یک کردن سـرکوب :  سـازیواکنش-6-3. دارد

رکوب را غریزی کشـش  یک فردی اگر  دیگر ابارت به؛  ابدییم  تجلی کشـش آن دیداً در   ۀغریزکند،    سـ اد با آن را شـ متضـ

ازی می گویندای  امل را واکنش.  دهدیرفتار خود بروز م م واکنشیکی از ویژگی.  سـ ازیهای مهم مکانیسـ اری  ، سـ پافشـ

ای  مکانیسـم واکنشـی به احئم بالینی رفتار :  سـازیباطل-6-4. در رفتار و وسـواسـی بودن آن و فزونی تکرار آن اسـت

خیلی شـبیه اسـت؛ بنابرای  فردی که مرتک  املی شـده اسـت که با اخحریات اجتماع مغایرت دارد و یا حتی ،  ارـطراری

 مثحً.  بزداید  هایدائمأ به بروز نوای رفتار جبرانی دســـت خواهد زد تا دام  خود را از آلودگ،  در صـــدد انجام آن باشـــد

مشـروایت یک آرزو  :  فرافکنی-6 -5کند.  امل ناشـایسـت خود را پاک   سـاخت  مسـجد توسـط مرد رباخوار تا بدی  وسـیله

  ی ها ها و کوششمکانیسـم دفاای فرافکنی متضـم  نسـبت دادن کشـش. یا تفکر اغل  به شـرایط دنیای خارج بسـتگی دارد

ت آموزی که در امتحان تقل  کرده و مثحً دانش. مزاحم و نامطلوب درون خودمان به کسـی یا چیزی غیر از خودمان اسـ

در :  ســازیجاجابه-6  -6.  الت نمره کم خود و فراوانی نمرات زیاد دیگران را به انجام تقل  از جان  دیگران نســبت دهد

ازی تغییر جهت دادن یک کشـش اسـت از یک جاجابهواکنش ،  فرافکنی نسـبت یک کشـش به فرد دیگر اسـت  کهیحال سـ

ازگشــت به بفرد در :  بازگشــت  -6-7.  که دلهرۀ کمتری دارد  یترشــیء ترســناک و نامطلوب محیطی به شــیء مطلوب

. ؛ مانند گاز گرفت  انگشــت و یا کودکانه حرف زدنگرددیبر م، اســت  تر ییمراحل اولیه رشــد که مخّــوص ســنی  پا

از یک فکر وحشـتناک یا    انسـان پس:  تراشـیدلیل-6  -8.  شـودیهرگونه گریز از تفکر وار  بینانه و مؤثر موج  بازگشـت م

ها با تراشیدن دلایل و ایرهای کامحً موجه امل خود برای فرار از ارـطراب یا گناه ناشـی از آن،  انجام یک امل نامطلوب

دلیل .  رودیکار مدلیل تراشـی مکانیسـمی اسـت که اغل  برای بقای صـیانت ذات به.  دهدیرا درسـت و منطقی جلوه م

دفاای    ۀوسیل   یتریفرد است و ااد  یهاییغیر رابل ربول و ناتوانا  یهازهیمناسبی برای سرکوب کردن انگ ۀتراشی وسیل

  یتریمعمول.  هاسـتروش دیگر برای مواجهه با تجارب و افکار دردناک انکار موجودیت آن:  انکار  -6-9.  دیآیبه شـمار م

از  یاانکار کردن متورف کردن پاره. و بازی اسـت  یبافالیخ  مییجویشـکل انکار که اکثر ما در اغل  موارد به آن توسـل م

ــت ــی دنیای خارج و دنیای درون اس ــا  حقارت و ب  یهاواکنش:  جبران -6 -10. تأثرات حس   ی ت یکفایجبرانی بر احس

ها از نقایص  و ای  واکنش  ندیآیمبتنی هستند و کوششی برای سرپوش گیاشت  بر نکات رعف و ادم کفایت به شمار م

ـّی ناشـی م  یهاحقیقی یا خیالی و یا شـکسـت همانندسـازی یکی از فرایندهای رشـد :  همانندسـازی -6  -11.  شـوندیشـخ

ـّیت اسـت در همانندسـازی فرد .  شـودیدفاای خود نیز محسـوب م  یهاسـمیدر ای  حال همانندسـازی یکی از مکان. شـخ

ـّیت برای خ د شـ م درون،  رشـ تفاده از مکانیسـ خص دیگری را با اسـ یات مطلوب شـ ـّوصـ ـّیت خویش خ خ افکنی جزء شـ

فرد به یک ســلســله    ردیگیدر موارعی که بخش »خود  شــخّــیت در معرض خطر ارــطراب و ناکامی ررار م.  کندیم

 .  (20-25: 1374،  همان) دها دست می زند تا خطر را از خود دور کنهمانند سازی

ــمارۀ در ذیل به   -7 ــاره ش ــودیمی تحقیرگریزی دیده  هایژگیو  هاآندر  که  گرددیمابیاتی از رجزها اش برای .  ش

ود به ابیاتی که در ذیل   تر رجوع شـ ماراطحاات بیشـ ت هاآنۀشـ هراب و : آمده اسـ تم و 184-183ب  /2)ج   ریهجسـ (؛ رسـ

ــهراب ) ــان )  ژنیب  (؛3343ب /3)ج   رانیپ (؛ گیو  2669/ب    3و رازاد )ج  (؛ فرامرز و  681-684ب  /2ج  سـ ب /4ج  وپحشـ

تم و چ نگ ش )194-195ب  /4هومان )ج  ( تو  و  964-962 نگُل )49ب / 4ج (؛ رسـ تم و شاـ (؛  536، 532ب /4ج (؛ رسـ

ــرو و بهرام 726-  727ب  /5ج  (؛ بیژن و هومـان )504ب  /5ج  (؛ هومـان و فریبرز )481/ ب    5ج  هومـان و رهـام ) (؛ خسـ

 . (1783- 1784ب /9ج چوبینه )

 . 964 تیبتوری  ، جلد چهارم »نامۀ باستان  دکتر کزازی.  ک. ر  -8
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